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از تحریر  8در مورد مسئله  نوشته داریم، اول اینکهچند 

امام رضوان که در کلام  "جد لهما"تعبیر نوشته اند الوسیلة 
سان یا جد أبی است و جد ان، معنی نداردالله علیه آمده 

لله در مورد کلام امام رضوان ااین حرف ایشان  ،یا جد امُی
ر کلمات فقهاء ما این عبارت را د ،درست می باشدعلیه 
عبیر امام و توجیه این ت نمی بینیممثل شرایع و جواهر دیگر 

 .مشکل می باشدان الله علیه قدری و ضر 
در یکی از آقایان زحمت کشیده اند و  دیگر اینکهمطلب 

تحریرالوسیلة  62تا مسئله  8مسئله  ازمورد إخوه و أجداد 
جهت سهام بررسی کرده اند که ور مختلف را از تمام ص

خیلی خوب است و این نشان از تسلط کامل ایشان بر 
سهام دارد منتهی ما عرض کردیم اینها را بر اساس قواعدی  

به یک محاسبه کنید و  در حساب خواندیم یک که
     را می خوانیم و محاسبه  62بنویسید، حالا ما مسئله 

لو اجتمع أحدهما مع الإخوة  - 02مسألة :»ی کنیمم
م والجدودة بووين أو الأب والإخوة من قبل الا  من قبل الأ

من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصیبه الأعلى، 
والثلث للمتقرب بوالأم بوالسوية مطلقا، والباقي للباقي 

  .1«.للذكر ضعف الأنثى
إخوه أبوینی  ،می کنیم زن فوت کرده درحالی که شوهرفرض 

، خب داردو همچنین إخوه امُی و أجداد امُی  ،و أجداد أبی
در فقه  ،می بردنصف  ولد ندارد زوج زوجهدر اینجا چون 

ارث محاسبه می شوند و مثل هم ی امُو اجداد امُی إخوه ما 
ر باشد سدس و اگر متعدد باشند یعنی اگر یک نفمی برند 

محاسبه هم مثل نیز ی إخوه أبوینی و اجداد أبمی برند،  ثلث
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مانده ارث می برند و همچنین اگر  از باقی  منتهی می شوند
 نها کم می شود.کم بیاید از سهم آ

جداد واما به این صورت محاسبه می شود که إخوه و اخب 
داریم   6و  3دو مخرج د یعنی امُی ثلث و زوج نصف می برن

در هم ضرب می شوند و لذا که با هم تباین دارند 
قسمت  2، پس اصل فریضه به  2حاصلش می شود 

و إخوه و تقسیم می شود، حالا زوج نصف یعنی سه ششم 
برند و یک ششم  می نیز ثلث یعنی دو ششم میأجداد اُ 

     باقی می ماند که متعلق به إخوه أبوینی و أجداد أبی 
چند نفرند تا بین آنها تقسیم کنیم، می باشد که باید ببینیم 
و نفر و إخوه  5إخوه و أجداد امُی حالا فرض می کنیم که 

که خب در اینصورت انکسار پیش   فر باشندن 2أجداد أبی 
زیرا إخوه و أجداد امُی دو ششم ارث بردند درحالی   می آید

نفرند و إخوه و أجداد أبی یک ششم ارث بردند  5که 
می کنیم  2را ضرب در  5خب حالا  ند،نفر  2درحالی که 

ضرب  2و بعد در اصل فریضه یعنی  33حاصلش می شود 
، از این مقدار نصفش  083می کنیم حاصلش می شود 

سهم  23سهم برای زوج است و ثلث آن یعنی  03یعنی 
سهم  33برای إخوه و أجداد امُی است و باقیمانده یعنی 

 5است یعنی هر نفر خوه و أجداد أبی لق به إهم متع
سهم، خب ما گفتیم به این صورت بنویسید یعنی با محاسبه 

 دقیق و کامل.
و همچنین درایه رجالی مسائل طرح اینکه نوشته شده سوم 

، ، بله همین طور استمی باشدفقهی که داریم لازم در بحث 
       رجال خیلی مهم است و یکی از پایه های فقه ما 

 01قریب به در تنقیح المقال می باشد، مرحوم مامقانی 
د تمام هزار نفر را به عنوان رجال حدیث ذکر کرده که ما بای

، آیت الله العظمی آقای برورجردی اعلی الله بشناسیمرا آنها 
هزار نفر  01مقامه مثل پدری که فرزندش را می شناسد این 

تهد نیز همین است را می شناخت و یکی از کارهای مهم مج
چون اگر ما رجال احادیث را نشناسیم نمی توانیم بفهمیم  
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      کدام حدیث صحیح است و کدام حدیث صحیح 
، خب واما درایه نیز بسیار مهم است چون تمام ی باشدنم

رجال احادیث یکسان نبودند بلکه از نظر علمی و مقام و 
 منزلت با هم فرق داشتند.

دیگری که پرسیدند درباره اصول أربعة مئة می باشد، مطلب 
هزار نفر از بلاد مختلف داریم که از امام  1گفتیم که قبلا  ما 

صادق علیه السلام حدیث نقل کرده اند، اینها احادیث 
به محضر ایشان می رفتند حضرت را می نوشتند و وقتی 

لات مختلفی می کردند و سواهمراهشان قلم و کاغذ بوده و 
و حضرت نیز آنها را تشویق به نوشتن می کرد و  می نوشتند
و حتی گاهی  بعدا به آنها محتاج خواهید شدمی فرمود 

مطالعه می کرد و می فرمود چقدر نوشته افراد را حضرت 
، علی أیِّ عالی نوشته است خدواند متعال به او نور بدهد

  133حال بعد از شهادت حضرت شاگردان حضرت 
هم کتاب نوشتند که به آنها اصول أربعة مئة می گفتند، 

نیز مشغول نوشتن صحیح بخاری و دیگر کتب زمان عامه 
ب است که بخاری با اینکه هم البته عجی خودشان بودند

قط یک حدیث از فولی بوده عصر امام صادق علیه السلام 
که از خوارج احادیث زیادی درحالی  حضرت نقل کرده! 

ه!، خلاصه همینطور نسل بعد از نسل شاگردان نقل کرد
تا رسید به ائمه علیهم السلام این احادیث را می نوشتند 

خب تمام  مشایخ ثلاثه که کتب اربعه را نوشته اند، عصر 
مشایخ ثلاثه نبوده چون ما می بینیم کتب در اختیار 

معلوم می شود  و ی را صدوق دارد که کلینی ندارداحادیث
اختیار کلینی تمام آن چیزی که در اختیار صدوق بوده در 

نبوده و البته تمام کتب نیز در اختیار خود صدوق نبوده زیرا 
بنابراین  شیخ طوسی احادیثی را دارد که این دو نفر ندارند

برخی می گویند تمام کتب در اختیار مشایخ ثلاثه نبوده، 
ابن مشایخ ثلاثه تمام روایات را در کتب أربعه آورده اند اما 

و در آن روایاتی را نقل کرد که نوشت  یادریس مستدرکات
        ، بعضی از اخبار را صحیح نبودند در کتب أربعه

در وسائل داریم و حدیث هزار  35 ما نمی دانستند مثلا
هزار  55که مجموعا هزار حدیث در مستدرک داریم   66

حدیث در باب فقه داریم، صاحب وسائل در اول وسائل 
کتاب نقل می کنم که نصف آنها را   053نوشته که من از 

  ف دیگر را مع الواسطه نقل می کنمم و نصدر اختیار دار 
که این خودش یک مسئله ای می باشد، مثلا یکی از  
کتابهای ما "فقه الرضا علیه السلام" می باشد که صاحب 

صاحب مستدرک از آن نقل وسائل از آن نقل نمی کند ولی 
ه مکه رفتند و در  نوشته اند علامه مجلسی بمی کند، 

کتابخانه ای فقه الرضا علیه السلام را دیدند و خیلی 
از آن نقل  خوشحال شدند و با خودشان آوردند و بعدا 

 مرحوم و یا قای بروجردی از آن نقل نمی کردندکردند ولی آ
فرمودند این کتاب از امام رضا حاج آقا رضای همدانی می 

علیه السلام نیست چون وقتی امام رضا علیه السلام یک 
فر هزار ن 333به  کثی در نیشابور بیان فرمودند نزدیحدی

آن را نوشتند لذا اگر فقه الرضا علیه السلام از حضرت بود 
ما آن را قبول می کردیم و قرائنی نیز پیدا شده که یک 

بنابراین شناخت کتب خودش ، ستفقیهی آن را نوشته ا
و همچنین شناخت رجال  یک مسئله مهمی می باشد

 .حدیث و واسطه های نقل خبر نیز بسیار مهم می باشد
و اما بحث ارثی ما در اولادِ إخوة بود، امام رضوان الله خب 

 :الثاني»:دعلیه در این رابطه می فرماین
 إرث من يتقربوون بوه، فلو خلف أحد   الإخوة أولاد يرث

مع الوحدة،  ردا   و فالمال له فرضا   ،م وارثامن الا   الإخوة
من  الإخوة ومع التعدد يقسم بوالسوية، ولو كان من أحد

فله المال مع الانفراد ومع التعدد يقسم بوینهم  ،الأب
 .0«...الی آخر کلامه الشريفالأنثىللذكر ضعف 

 بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 آله الطاهرينو دمحم
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